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  عواطف، هيجان، شناخت ورفتار
  

  ∗∗∗∗دكتر اصلان ضرّابي
  

  مقدمه به جاي خلاصه
اي است كه روان دكتر اصلان ضرّابي از جمله روان پزشكان نام آشناي و شناخته و جوينده

او بي ريا و بي . انداش بهره بردههاي علمي خويش از همراهي و همفكريشناسان در فعاليت
اين همراهي به ويژه در . هاي ارتباطي علمي مضايقه نداشته استهدريغ هيچ گاه در زمين
دكتر ضراّبي در . هاي بعضي ديگر بسيار مغتنم بوده استها و نايابييابيمقايسه با برخي سخت

 1388، و 1386، 1381، 1364هاي چهار سمپوزيوم برگزار شدة نوروپسيكولوژي به سال
ر سمپوزيوم سوم از اين استاد گران قدر تقديري به د. حضور مؤثرّ داشته و سخن گفته است

دكتر ضراّبي در هنگام برگزاري سمپوزيوم چهارم . توان مجموعه و نه درخور وي به عمل آمد
برغم بيماري از تكاپو باز نايستاده و به . ها حضور يافتندناخوش احوال بودند اما در جلسه

ارش آن سخنان ابتكار كرده و هم به دست و هم خود به نگ. ايراد سخنراني مبادرت نمودند
نگارش دو . پاي خود با مشقتّ و دشواري بسياري مقاله را به دبيرخانه سمپوزيوم تحويل دادند

هاي هاي بسيار آدمي را به ياد نوشتهرويه و در پشت و روي صفحه اي بزرگ با نايكنواختي
خود يادگار پرقدري است از اندازد، و اين هاي سيگار در شرايط سخت ميروي زرورق

همكارانم به رنج و لذتّي پارادوكسيكال . داريماي نستوه كه نگاهش ميهكوشندگي كوشند
من نيز از اين رنج . اي كوتاه تبديل كردندمختصري از آن بسيار را به سامان رساندند و به مقاله

 اميد كه سلامتش را .ن سهيم بودم سنتزي معنوي نصيب بردمآو لذتّ دوسوگرايانه كه در 
  .   بازيابد و ما نيز به ادب تسليم و تمكين درخور او از مشرب قسمت گله مند نخواهيم بود

  
  عواطف، هيجان، شناخت ورفتار

اي عاطفه را كليّ تر و اما عده. روندهاي عاطفه و هيجان اغلب به جاي يكديگر به كار ميواژه
ها و هيجان و خلق را در بر ها، ارزيابيات، نگرشكنند كه احساسبا دوام بيشتر تعريف مي

در واقع هيجان و عاطفه . دانندگيرد و هيجان را احساس نسبتاً شديدتر و با دوام كمتر مي مي

                                         
  پزشكان انگلستان، مدير گروه علوم اعصاب دانشگاه بهزيستي و توان بخشيعضو ممتاز كالج روان ∗
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٨٢١

توان بين آنها تمايز يكي هستند و فقط بر اساس شدت و ضعف و كلّي و اختصاصي بودن مي
عاطفه داراي . شودشق، ترس و خشم اطلاق ميهايي مثل عاي از حالتعاطفه به دامنه. گذاشت

در واقع عاطفه پاسخي ذهني . اي استابعاد فيزيولوژيك، رفتاري و احساس و ابراز چهره
. شوداست كه معمولاً باعث تغييرات فيزيولوژيك و در نهايت موجب رفتار مي) 1احساسات(

موازات اين احساس علايم كند و به مثلاً فرد پس از ارزيابي موقعيت احساس غمگيني مي
فيزيولوژيكي افزايش تنفس، افزايش ترشحات بزاق و عرق ظاهر شده و فرد رفتار گريه را 

دهد و يا مثلاً فردي پس از مشاهدة احتمال تصادف اتومبيل دچار برانگيختگي نشان مي
شود و پاسخ اجتنابي محكم گرفتن خود و يا بالا بردن فيزيولوژيك و تنش عضلاني مي

پاورز همگام با ساير نظريه پردازان اخير در حوزة شناخت و هيجان . دهدها را نشان مي دست
هاي جديد، معتقد است شناخت بدون عاطفه معنا ندارد و مغز انسان پس از مواجهه با پديده

زند و دربارة آن موقعيت ها و عواطف قبلي دست به ارزيابي ميها، بازنماييتحت تأثير شناخت
ها هم تفسيرهاي عاطفي مغز انسان حتيّ در مورد كلمه. سازديري شناختي و عاطفي ميتفس

ها بار معنايي و عاطفي هاي قبلي شان به كلمهدارد و افراد تحت تأثير عواطف و شناخت
 در زبان انگليسي هم به معناي قلب و هم حصار و آغل گوسفندان heartمثلاً كلمة . دهند مي

هاي پس و پيش معناي كلمه را شود با توجه به كلمها اين كلمه مواجه ميوقتي فردي ب. است
افتد كه گاهي اتّفاق مي. كند و اين معنا كاملاً با عواطف وي همسو و منطبق استفراخواني مي

ها و رخدادها و فراموشي معناي شناختي آنها، همچنان افراد با وجود فراموش كردن پديده
مثلاً ممكن است فردي كاملاً حادثة تصادفش در يك مكان به . ماندل ميشان فعاحافظة عاطفي

در اين مورد . خصوصي را فراموش كند اما تا ساليان طولاني همچنان از آن مكان متنفرّ باشد
يا مثلاً يك بيمار . حافظة شناختي از بين رفته است اما حافظة عاطفي همچنان زنده است

قات چهرة مادرش را نشناسد اما انتقال امواج الكتريكي پوست آلزايمري ممكن است گاهي او
شود يعني وي هنوز از نظر عاطفي مادر را وي در موقع مشاهدة مادر، دچار تغيير مي

  .     شناسد مي
ها، در امر آموزش رابطة متقابل بين شناخت و عاطفه و رفتار و نقش عواطف در شناخت

دهد كه والدين و مثلاً اين امر نشان مي. ت زيادي داردو پرورش و فرزند پروري هم تلويحا
هاي درسي و يا انجام رفتاري خاص، براي ها بايد به جاي تأكيد صرف بر مطالعة كتابمعلّم
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ايجاد علاقه مندي در كودك نسبت به مطالعه و فوايد و اهميت آن و يا انجام رفتاري مناسب 
ه موضوع مورد نظر شرط اول براي شروع يادگيري ايجاد علاقه در كودك نسبت ب. تلاش كنند

همة ما . است و بدون آن تأكيد بر مطالعه و يا انجام رفتار سودمندي چنداني نخواهد داشت
ايم كه دوست داشتن يك معلمّ باعث علاقه مندي ما به ايم و خودمان تجربه كردهبارها شنيده

كه به وسيلة آن افراد اطّلاعات را شناخت يك فعاليت رواني است . درسي خاص شده است
. كنند و شامل كاركردهاي ادراك، يادگيري، حافطه، استدلال و تفكرّ استكسب و پردازش مي

در . اندههاي اخلاقي هم به مفهوم شناخت اضافه شدگيريهاي عاطفي و تصميماخيراً پردازش
براي مثال ما . كنند ميبحث شناخت اجتماعي و قضاوت اجتماعي هم عواطف نقش مهمي ايفا

اين شناختي است كه . 1شناسيمها را افرادي بدجنس و حقهّ باز و تبهكار ميها، ايتالياييايراني
با اين . از كودكي در ما ايجاد شده است و كاملاً در حافظة عاطفي ما ايرانيان ذخيره شده است

كنيم آنها ها صحبت ميياييها دربارة باورشان نسبت به ايتالحال وقتي با تك تك ايراني
توانند استدلال كنند كه در ايتاليا هم مثل تمام كشورهاي دنيا، افراد با خصوصيات خوب و  مي

يا . بد وجود دارند اما يك باور جمعي در ما شكل گرفته است كه مردمان ايتاليا، چنين و چنانند
هاي شيند و در تخريب خانهنمثلاً وقتي يك فرد اسراييلي تحصيل كرده در پشت تانك مي

ها و عواطف او است كه از كودكي در وي كند، رفتار وي نتيجة شناختها شركت ميفلسطيني
داند و معتقد است كه براي زندگي كردن او، ها را دشمن خود ميشكل گرفته و او فلسطيني

نيم، خود او نيز در حالي كه شايد اگر با وي شروع به بحث ك. ها بايد از بين بروندفلسطيني
  . ها هم قومي هستند كه بايد در كشورشان زندگي كننداذعان داشته باشد كه فلسطيني

شود بدون برانگيختگي، آن محرّك را وقتي فرد با يك محرّك براي اولين بار مواجه مي
 و كندكند، با ادامة اين تحريك فرد با اطّلاعات مشترك و اجتماعي بازنمايي ذهني ميحس مي

  . زندكند و دست به رفتار ميبه مرور نسبت به آن اطّلاعات انگيزه و قصدمندي پيدا مي
هاي مغزي مربوط به دهد كه مناطق و سيستمشواهد به دست آمده از مغز انسان نشان مي

هاي پردازش عاطفي و شناختي و پردازش اجتماعي مشابه هستند و در هر دو پردازش، قسمت
  . شوندو اينسولاي سمت راست و مناطق آميگدالا فعال ميشكمي لب پيشاني 

                                         
-ي ايشان دادههاي به كار رفته از سونقل و مضموني است كه دكتر ضرّابي معتقدند و ما تغيير و تعديلي در واژه 1
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٨٢٣

در تالاموس مغز بر اساس . رونداطّلاعات پس از دريافت حسي ابتدا به تالاموس مي
سپس اطّلاعات به آميگدال . كندحافظة قبلي فرد اطّلاعات را بازنمايي و يا نماگزيني مي

بعد . هي سريع و اغلب غيرمنطقي استاي است كه مسؤول پاسخ دآميگدال منطقه. روند مي
روند و در آنجا فرد دربارة خوب يا بد بودن اطّلاعات به قشر شكمي پيش پيشاني مغز مي
اين مراحل باعث فعال شدن عواطف . زندرخداد يا محركّ بيروني به ارزيابي دست مي

ستم خودكار شوند و با تحريك احساسات، عضلات اسكلتي و احشايي تغيير يافته و سي مي
  . كندشود و فرد مبادرت به رفتار ميفعال مي

هاي امروزه سياستمداران، دولتمردان و ساير افراد فعال در حوزة تصميم سازي، از رسانه
ها و عواطف مخاطبان خود عمومي و جمعي به عنوان ابزاري مهم در ايجاد و تغيير شناخت

ها حق يكا به صورت مداوم اين باور را كه يهوديمرآهاي براي مثال رسانه. كننداستفاده مي
اي در اي تبديل به يك باور كليشههاي رسانهدارند در سرزمين فلسطين مستقر شوند، با شيوه

هاي غير منطبق با اين باور، تفسير شناختي آنها به راحتي با حذف واقعيت. اندمريكا كردهآمردم 
اند، در حالي كه دربارة حقّ سرخپوستان كا ايجاد كردهمريآو عاطفي مورد نظرشان را در مردم 

  .زننداز استدلال منطقي سرباز ميمريكا آمريكايي براي داشتن زندگي مستقل در آ
. هاي گرم مطرح شده استهاي سرد و شناختدر اين رابطه اخيراً بحث شناخت

هاي گرم به ارزيابي تها و شناخها و واقعيتهاي سرد به دانش افراد دربارة موضوعشناخت
مثلاً اين عبارت كه پاريس پايتخت فرانسه است يك . ها اشاره داردافراد دربارة واقعيت

اما اين عبارت كه من پاريس را . كندشناخت سرد است كه دربارة يك واقعيت صحبت مي
تي و دوست دارم اشاره به شناخت گرم دارد كه در آن نسبت به يك واقعيت، ارزيابي شناخ

انگيزد اما ها يا عواطفي را در افراد برنميهاي سرد هيجانشناخت. عاطفي صورت گرفته است
اگر شناخت فرد نسبت به موضوعي به اندازة كافي گرم باشد، حتّي بعيدترين احتمال هم 

هاي وسواس و فوبيا به خوبي چيزي كه در اختلال. هاي فرد را تحريك كندتواند هيجان مي
  . شودميمشاهده 
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